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    :"پنجره چپ" ناگوار در ه نخستين  تكان حادث -١
    

 تكان حادثه اي ناگوار،  زندانيان آغازينخورشيدي بود كه ١٣٦١روز دوم و  يا سوم سنبله سال        
  .  را به حركت در آورد "پنجره چپ"

 پيچيد " ٣بلاك " دهليز و زينه ي منزل سه سر و صدايي درفضاي،  بلي ، دريكي از همين روز ها      
ر روي سطح تا اينكه آواز برخورد چكمه هاي سربازان  ب. سرو صدا  لحظه به لحظه بيشتر شده رفت . 

 پته هاي زينه منزل چهارهمراه با صداي گامهاي زندانيان و گپ و گفت نامحسوس و ي هكانكريت شد
تمام .  چپ منعكس گرديد  و به گونه اي  به درون پنجره. گنگ آنان در دهليز  منزل چهار  پيچيد

  اصلي پنجره چپ چشم دوختند ، تا هزندانيان درون قفس  با حيرت و هيجان و دلشورگي به درواز
همه ) تقريبا(چپي هاي درون قفس. ست ببينند چه گپي تازه اتفاق افتاده، و  علت اين سر و صدا ها چي

پنجره " چرخاند  و در پي آن  دروازه آهني سرباز مؤظف ، كليد را به داخل قفل.  از جايشان بلند شدند 
اعضاي رهبري ساما با چهره هاي روشن و لبان متبسم در پيشاپيش صف زندانيان  .  را  گشود "مرگ

  كه بدنبال آنان سه ، چهار تن  چپي و تعدادي مربوط به تنظيم هاي اسلامي قرار گرفته بود ،تازه وارد 
  .  شدند  نمايانبا اسباب و اثاثيه دست داشته ي شان

دان ، سربازان خاد ، باشي هاي   پنجره چپ  زيرنظارت بسيار شديدي  قوماندان عمومي ، اطلاعات زن    
و ساير ديده   اطلاعاتي هاي آموزش ديده ، عوامل نفوذي خاد در قالب زنداني چپ و راست ،، "٣بلاك"

 دستور  ... روسيجنرال ؛ يعني پلچرخياز همين سبب  خداي اصلي زندان .  قرار داده شده بود بانان
 تمام عيار مزدوران  اعضاي رهبري سازمان ساما را به همين پنجره كه در چنبر امنيت داده بود تا

   . بدهند  انتقالرنگارنگش قرار داشت ؛
) ياپو( انجنير نادر علي دهاتي  ( رفقا  ،  باز شد كهدروازه آهني پنجره با همان صداي اندوه آفرينش     

 داكتر واحد رائين ، انيس آزاد ،  انجنير زمري ، ضابط ضياء و ساير  شاهپور قريشي ، ، مير ويس ،
  (" پنجره چپ "اعضاي رهبري و كادر هاي ساما با چهره هاي باز و با لبخند مهر آفرين يك يك وارد  

نيز با )   و چپ نما بشمول  چند تن چپ( ن ديگر نياشده به تعقيب آنها تعدادي زندا)  "قفس مرك"
چپي هاي داخل اتاق همه به .  پا گذاشتند " ... پنجره "اسباب و اثاثيه دست داشته ي شان  به داخل 

اسباب و .  و با آنها جور بخيري و بغل كشي نمودند  .پيشواز رفقا تا نزديك دروازه اصلي سلول شتافتند
ه كه رفقا توشك و كمپل و بالشت  ؛ يعني بستره  به خاطرم نماند. اثاثيه آنان را گرفته جابجا كردند 

ي از سلول  يبهر رو ، بستره هايشان در قسمت ها . ند و يا باشي بعداً برايشان آوردهاي خود را آورده بود
 بر ، خسته شده بودند " ٣ بلاك " كه معلوم ميشد در جريان نقل و انتقال به   شانپهن شده هر يك

 برادرانه و رفيقانه اي كه  ، احوال پرسي هاي بسيار گرمو بخيري جور . نشستندروي توشك هايشان 
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 هاي داخل سلولها رايج بود، اينجا هم به  وضاحت  ديده ميشد " كهنگي "ميان  همزنجيران تازه وارد و
منتها در اين سلول گرم جوشي و صميمت و ابراز احساسات ميان طرفين ، شكل ديگري  داشت ؛ زيرا . 

 كه حيثيت هزار -ميدانستيم ، سفارت شوروي در كابل  ) همچنان  اعضاي رهبري ساما  ( كه ما همه
 چه خوابي براي اين نجيب ترين  و دلير ترين و آگاهترين -  را دارد  ميهن فروشبار بالاتر از ارگ كارمل

 و ر پر حرارتبسيار بسياها  و جور بخيري  هااحوال پرسي. فرزندان آزاديخواه اين سر زمين  ديده است 
ما فكر مي كرديم شايد لحظه اي بعد باز .  شتابزده و آميخته با  هيجان و اضطراب بود ولي ؛ صميمانه

اساسا ً  .   و اين بار ما را از اين پنجره به كدام  جاي ديگر  ببرند  ،هم نقل و انتقالات لعنتي آغاز شود
 هم سازمان ، بخصوص آناني كه  اعتماد زندانيانِ. وجه ثبات و استقرار نداشت چزنداني در يك سلول بهي
حاكم بود ، به علت عدم اطمينان به درنگ واستقرار شان  سياسي و يا تشكيلاتيو باور متقابل بر روابط 

 مي كوشيدند مهمترين شاخص هاي حوادث و  ،)براي مدتي بيشتر از يكي دو ساعت ولو (در يك سلول 
بر آنان گذشته بود ، يكي به ديگري  بازگو نمايند ، تا يكطرف اگر به اتفاقاتي را كه درساير سلول ها 

 به سازمانش و يا به - گونه اي از بين برود ، طرف ديگر راز ها و گفتني هاي  وي را به بيرون از زندان 
 شانشماري از اعضاي سازمان ساما  كه قبل از آمدن رفقاي رهبري .  انتقال بدهد - ...  يا به ش وليفام
 همه با هم به  ، و كدر هاي سازمانشان  در تماس آمدهير اين قفس زنداني بودند ، با رفقاي مركزد

( من و شماري از اعضاي رهبري سازمان كه از سالها پيش هم ديگر را مي شناختيم  . گفتگو نشستند 
د رياست   هر دو كارمن بعد ها همديگر را مي شناختيم واوايل دهه چهلمثل شاهپور قريشي كه از 

 . . . و يا داكتر  واحد و يا انجنير  نادر علي رهبر سازمان و ، شديماحصائيه و پلان وزارت تعليم  و تربيه  
؛ اخگر  سازمان از رفقاي شجاع و بسيار مهربانيكي همچنان استاد دوست ؛نيز صحبت هاي داشتيم )  

   . نيز  با رفقاي ساما گپ ها و سخن هاي داشت
  
  : " پنجره چپ "را به چپ نما ها در  نگاهي گذ-٢
   

 انتقال   ، ظاهر چپبه  شماري از عناصرِپلچرخياين سلول  نيز مانند ساير سلول هاي زندان      در 
  :داده  شده بود 

 " در  كه قبلاً هم در باره اش  نوشته بودم كه استاد صديق بود ،از اين طيففرد نخستين         
 بر روي  هم سلولي هايش ،  در برابر ديدگان 61 اعتصاب عمومي جوزاي در روز  سمت غربي"١بلاك

 را با ادويه ي دست داشته چرب كرده بود ، " ١بلاك " پاهاي كثيف يكي از جلادان  نشستهاتاقسطح  
 غذا  قسمتي ازدر روز هاي پايوازي بعد از اينكه   رفقا"١ بلاك"در . نيز در همين اتاق حضور داشت 

 ، در ميان زندانيان مي آوردند اي را كه فاميل هاي  شان طبخ كرده و با خود   و خوش مزهمتنوع  هاي
 همان  ي" قره وانه " كه بعداً. بي پايواز تقسيم مي كردند ؛ متباقي آنرا  با هم يكجا صرف مي نمودند 
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 از آن ده خوردهزندانيان خور" مزه بود و  انرژي و بي از بس بي ،روز توسط زنداني مؤظف آورده ميشد
 تا  را مي شستندنهبرده خالي مي كردند و قروابه تشناب  ) خپ و چپ(  اغلباً آنرا  ،" دلزده شده بودند

 بعد ازاينكه غذاي هاي خوش مزه و متنوع را نوش جان ميكرد " استاد صديق ". سربازان متوجه نشوند 
از همين سبب وي را كه در پر  ،  مي خورد نفرزنداني هم اتاقي را نيز 13 بعد غذاي ده يا  اي، لحظه
 " صديق مسخره "  و يا " صديق شكم كته " ،  مشهور شده  بود در ميان زندانيان  و بزله گوييخوري

صديق جان معلم  كه استاد دوست را به چنگ خاد انداخته بود ، با  نجيب زنده ياد عضو . مي گفتند 
 تاريخي اش را بازي در شناسايي وي  نيز نقشاي  بگونه  استاد.رهبري ساوو در يك مكتب معلم بود 

   .كرده بود
در اين پنجره انتقال  ) "مير افغان"(  ، به نام آراسته مرموزي را  باظاهر شخص  ، در جمله چپي ها     

 " پنجره "  انتقال رفقاي رهبري ساما به اينبه گما ن اغلب وي را چهار و يا پنج روز بعد از  (داده بودند
 وي از جمله ": مي گفتند.  مي پائيد  را يكايك كه با چشمان جستجوگرش زندانيان اتاق . )ه بودندآورد

ه  به اين نتيجه رسيداز رفقا در همان روز هاي هول انگيز من و يكي دوتن ديگر ."ستااعضاي ساما 
 مي " سازا " سازمان از زمره  اعضاي  اين شخص مرموز كه در قالب ساما  قرار داده شده « كه بوديم
 كارمند وزارت چنانچه بعد از رهائي از زندان من وي را با يكتن از اعضاي خاد بنام خالق داد  [  »باشد

      ]در مورد خالقداد بعد ها صحبت خواهم كرد.  ه بودمديد تعليم و تربيه
. شد اي ساما  وارد اين سلول  با  رفق يك جا ،كه از پشتو زبانان كشور بود) بريالي (  زنداني  سومي     

وي در ميان زندانيان به خاطر داشتن  قد بلند و  هيكل قوي و ابروان  پرمو و بروت هاي غلو و آواز بلند 
اين شخص بعد از چندين . و غوُرش  بزودي جلب توجه مي كرد ، طوري كه فراموش بيننده نمي شد 

ا  با آواز بلندش  دو و دشنام ميداد و موجب تعجبي ركارمل  ببرك ، يكبارجمله ايكه بر زبان مي راند 
بعداً در (  كه وي را شجاعتر و استوار تر از خود مي پنداشتند با ناراحتي  ساده انديشاني مي شدآميخته 

  )باره وي بيشتر خواهم نوشت 
) كه  در بخش هاي قبلي د رموردش صحبت شده و  باز هم صحبت خواهد شد  ( آقاي  سرحدي     
  .مينطور همزمان با رفقاي ساما به اينجا انتقال داده شد ه

 صحبت – بنا بر ضرورت –كه در بخشهاي قبلي درباره وي  صحبت شده و بازهم ( بصير بد روز بود      
    .حضور داشت قبل از انتقال  اعضاي رهبري ساما در اين پنجره )خواهد شد 

جنايات سوسيال امپرياليزم شوروي در  شمه اي از"م كه من در بخش دو) شفيق االله   ( همچنان     
ارگاه زندان در باره اش اشاره كرده وعده داده بودم كه در بحث ك در رابطه با " زندان مخوف پلچرخي

   :  هاي آينده در موردش بيشترخواهم نوشت
ود و در وسط   چهره اش كوچك مي نم.بودو داراي اندام ورزيده شفيق جوان خوش سيما و بلند قد     

روز لباس سياه بسان بد .  به چشم مي خورد-  نه چندان كوچك -  سبز كوبيده شده دوابرويش يك خال
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زماني كه عملاً در كارگاه به كار آغازكرد و ديگران را . مي پوشيد و با او گشت و گذارهميشگي داشت 
 روزي كه غرض كدام كاري به  . نيز به كاركردن در آنجا تشويق مي كرد ، سوالاتي در ذهنم شكل گرفت

ترا بكدام اتهام  !  شفيق جان":  پرسيدم وي از از رفقاي در حضور شمار،   آمده بود" اتاق محصلين"
در حالي كه خجالت ناشي از دروغ در سيمايش منعكس شده بود ،  وي با چهره باز "دستگير كردند ؟ 

تب زاد هستم به خاطر حمل يك تفنگچه  مره  توخي صاحب ، من پسر خوانده اناهيتا را": چنين گفت 
وي به خاطري از رابطه اش با اناهيتا راتب زاد ، با اين صراحت ) .   نقل بقول مستقيم ( "زنداني كردند 

اين جوان كه ... .   هاي سازمان رهائي بوده يياد مي كرد تا به شنونده بگونه اي حالي نمايد كه از نفوذ
 منزل دو سمت "١بلاك"در   روزي  تعلق داشت ،"٤كارته "شناش و پولدار به يكي از فاميل هاي سر 

 كشتي يك  مدتي در " :  چنين گفت ،روز با ما هم سلول بودندبي اتاق دوم دست راست كه وي و بدغر
با همين ...  مشغول كار شدم وازهمين طريق پول هاي زيادي  بدست آوردم  مديترانهبحيرهيوناني در 

و در جريان   قيام  ..." ؛ "...يزاين كردم ود و سقف  اتاقم را با چوب بسيار قيمتي مسطح و پول ديوار ها
ي كه لباس نظامي هوائي به تن ي در اثنا ، در ميدان هوائي بگرامكابل ، بالاحصار١٣٥٨ اسد سال 14

 ميدان داخل اكسا  داشتم و كانديد فراگيري  مسلك پيلوتي در شوروي  شده بودم ، اعضاي سازمان
هوائي شده ميخواستند مرا دستگير نمايند ؛ مگر يكي از جنرالهاي روسي كه نسبت بمن نظر خوب 

بلي ، شفيق االله جان با بيان اين مسايل  مي ) نقل به قول مستقيم . ( "داشت ، مانع بردنم به اكسا شد
ان رهائي افغانستان در خواست شنونده هايش را به اين باور برساند كه وي يكي از اعضاي نفوذي سازم

ازحركات و اطوار و شيوه صحبت و معاشرت وي . ميان صاحب منصبان ميدان هوائي بگرام بوده است 
وي گاه گاهي يا براي .   مي باشد"حزب دموكراتيك خلق "پيدا بود كه ازنازدانه هاي بخش استخبارات 

يلش به خارج از  زندان انتقال داده كار استخباراتي و يا غرض رخصت  تفريحي و ديدن از اعضاي  فام
در يكي از  روز هايي كه  زندانيان  منزل دوم  سمت غربي  را براي تفريحي به صحن بلاك يك . ميشد 

، ) آنوقت به زندانيان اجازه مي دادند كه  به صحن شمالي سمت شرقي قدم بزنند ( كشيده بودند 
بدون .  سلام مي فرستد  با اشاره دستش شرقيمتوجه شدم كه  كسي از كوته قفلي  منزل دوم سمت

ولد (  فخرالدين ديدم. آنكه سرم را بطور محسوس بلند نمايم ؛ چشمانم را به طرف بالا تمركز دادم 
 شفيق سيماي بعداً.  سلام وي را جواب دادم. دستش را شور مي دهد )  طب  صنف اولعابدين  محصل

 به سمت شرقي طور ايندو را گويا از سمت غربي . م داد از عقب پنجره گك نمايان شد كه او هم سلا
.  از عقب پنجره گك سلام داد " فخرالدين " همان ساعت  عينروز بعد باز هم در. ند جزايي برده بود

سرباز موظف در . فردا و يا پس فردا كه روز پايوازي بود ... . وي نيز سلام داد . سر شفيق هم نمايان شد 
شفيق االله "ك  پنجره آهني دهليز منزل دوم سمت غربي موقعيت داشت ، آمده  گفت سلول ما كه نزدي

 من و يكي دو تن از  زندانيان داخل سلول كه شفيق را درروز هاي تفريحي در كوته قفلي منزل "... ولد 
سربازدر  . دوم سمت شرقي ديده بوديم به سرباز گفتيم كه وي را به  منزل دوم سمت شرقي برده اند
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  ،كالاي زندانيان را با خود حمل ميكرد ، نام يكي دوتن  زنداني ديگر راخواندهحاليكه دو يا سه بكس 
 منتظر پايوازان خود  بي صبرانهما همه.  پائين رفت  وبعداً به خاطر پيدا كردن شفيق دهليز را پيمود

سلول ي و در برابر  دروازه برگشت  بيست دقيقه يا بيشتر نگذشته بود كه بار ديگر همان سرباز. بوديم 
 چرا نمانديد كه در اتاق هاي ديگه صدا كنم  چرا مره ": ما  آمده با خشمي آميخته با انتقام  گفت  

 بعداً ".  سرگردان كدين در سمت شرقي بنديا گفتن كه شفيق االله در سمت غربي منزل دو مي باشه
شد كه شفيق االله در هشت اتاق سمت غربي   وقتي متيقن .شروع كرد به جار زدن نام وي در دهليز 

روز بعد كه .  خارج شد  منزل دونيست ، در حاليكه خسته بنظر مي رسيد چيزي زير لب گفته از دهليز
من  بعد از .  فخرالدين ازپس پنجره گك نمايان شد صورت  ،باز هم  در همان ميدان قديم مي زديم

 با كدام سربازي ديگر در حال صحبت  ،از زندانيان ر ترظف چندين متر دوؤاينكه متوجه شدم كه سربازم
شفيق بروي "  :  وي گفت كه "؟  شفيق كجاست" :  پرسيدمناست ، آنگاه با احتياط  از فخرالدي

درروز ديگر در عقب . " توشك افتاده تب دارد بلند شده نمي تواند  مي گويد سلامم را به رفقا برسانيد
  شفيق را به  خارج از زندان  ،بلي.   ديده نشد،الدين و نه كسي ديگر نه فخر،پنجره گك آن  سلول 

تجديد "  ، يا براي كدام عمليات استخباراتي و يا براي ديدن فاميل و يا  استراحت و انتقال داده بودند
  ."قوا 
. د بو كم گپ و مؤدب ، امين جان از اهالي نجيب و دلير پنجشير ، خوش سيما ،  آرام  ، سنگين      
ارد محـبـوب   از رهائي از زندان بحيث باديگـبعد. آموخته بود ...  كاراته را در نزد يكي از خادي ها وي

 سال 20 مدت اين جوان كه بعداً ، تعيين گرديد... ) ن ار رهبران  سازمان سازا و تيك( االله كوشاني 
مچنان با اعضاي رهبري ساما  ؛ ه اش بيفزايند"  اعتبار مبارزاتي"حبس را به نامش رقم زندند تا بر

   .يكجا داخل  پنجره چپ شد 
 "پنجره " همراه با ساير اعضاي رهبري ساما به اين  بود ، از اهالي نجيب پنجشير  وي نيززبير كه     

اين جوان در برابر  برخي از چپي ها نمي خواست و يا نمي توانست . قد نسبتا بلندي داشت . آورده شد
ـير روابط رفيقانه اشرا با سازايي ها در انجنير حسين  برادر زبـ . [ نمايداشرا پنهان خشونت نفرت و 

ولي ازعضويتش در   ؛ سال حبس شده بود20 به اصطلاح با آنكه زير نام ساما ،زندان پنهان نمي كرد 
    ."  هستم نيستم بعد ها مي فهميدكه من كيمن سامائي" مي گفت  گاهگاهياين سازمان انكار  نموده

 دولت پوشالي نجيب يبراكه به مثابه نخستين ريفورم دل خوشكن و عوام فريبانه » مصالحه ملي«      
در جريان رهائي زندانيان سياسي ، آناني كه .  بعداً نافذ گرديد ؛ شده  پيكره بندي روسها از جانب ،

ير،  با صلاحيتي كه ـزبنصف حبس شانرا سپري كرده بودند ، رها شدند ؛ ولي انجنير حسين برادر 
 به شمول موسي جان عضو ساما (   زنداني را كه نصف حبس شانرا سپري نكرده بودند٨٠داشت  حدود 

 بنا بر گفته ي اعضاي -   صرفا پنج سال آنرا در زندان سپري كرده بودش ، سال قيد20كه از مدت 
  .   مانت نموده از زندان بيرون  آورد  ؛ شخصاً ض) بعد از رهايي از زندان مفقود الاثر گرديد -فاميلش 
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دو يا سه شب از آمدن رفقا به سلول .        زبير در داخل سلول از آقاي سرحدي  حرف مي شنيد 
 "  زنداني را در قطار ساير آفتابه ها به نوبت گذاشتم تاآب   ي طبق معمول آفتابه منكهنگذشته بود  

 ازآن قسمت اتاق كه  ،شمار زندانيان در اتاق بيشتر شده بود . با آب پايپ آنرا پر نمايد "ل نوكري وا
مي خواستم با يكي از رفقا صحبت . همه  به خاطر  پرشدن آفتابه هايشان گرد آمده بودند ، دورشدم 

  - بعضاً - خادي ها . ( تغييرندهد را  آفتابه ام جريان صحبت متوجه بودم كه كسي جاي نوبتدر . نمايم 
انيان را با هم در تقابل قرار بدهند آفتابه آنان را كه در مقابل تشناب به نوبت  گذاشته مي براي اينكه زند

 نفره  تخصيص داده بود  ، 150شد و يا ظرف غذايشان را در رديف منقلي كه اداره زندان براي يك اتاق 
 نزديك پايپ كهي نديدم جوا... )  به نوبت  پهلوي هم قرار داده مي شد ، از جايش بي جاي مي كردند 

از واكنش اين !  ام را بر داشته با خشونت  از نوبت كشيد و به نزديك ديوار گذاشت ؟آب نشسته ،آفتابه
 را كه در همان  قسمت  صاحبسرحدي. ناشناس تازه وارد ، در تعجبي آميخته  به سوال اندر شدم 

 خشونت  اندكي دورتر برده جريان ،ه با معذرت از آن حلق، صحبت مي نمود زندانيانايستاده وبا تعدادي
 را به وي گفته و در اخير صحبت علاوه نمودم  كه اين حركت ناهنجار و كين توزانه اين جوان ناشناس

  زبير"سرحدي  با همان محبت هميشگي اظهار داشت كه ...  .  مشكوك ساخته وي نسبت به  مراجوان
 " سرحدي صاحب جمله ي.  "  ... من مي گويمش .ست ااختهن او شما را نش .كار بدي  انجام داده است

 جريان ،درهمان شب .   خواهد گفت بيان كرد  توگوئي آمري به مادونش را طور "من مي گويمش 
مات كسب شده  كه معلو-چگونگي عكس العمل  اين جوان پر كينه را با يكي از اعضاي رهبري  ساما 

را كه تازه شناسايي مي كرديم با  كوك و خادي هايجمله شناسايي افراد مشدر موارد  مختلف از 
 من بالاي اين شخص ": ، علاوه كردم صحبت در اخير.   گفتم -  در ميان مي گذاشتيم ديگرهم

آن رفيق  به همان نرمي  و مهرباني هميشگي در حاليكه با تĤثر و افسوس  سر خود  . "مشكوك شده ام 
) زبير ( رست درك كرده ايد موضوع پيش خودتان باشد وي  شما د":  ميداد ، اظهار داشت  تكانرا 

بعد از آن شب ، هر زماني كه با من روبرو مي شد ، چشمش را بر زبير  . "ست اباديگارد  داكتر كريم بها 
ي  كه جريان  ندامت گونه وي را به سرحدي گفتم  وي با تبختر. زمين دوخته از پهلويم مي گذشت 

  بلي"...  من فهماندمش كه غلط كرده ":   چنين گفت عكس نگردد،مي كوشيد در چهره اش من
آقاي سرحدي  به .  افرادي نفوذ داشت ونچهمي سرحدي در همين سلول بالاي  آقاخوانندگان عزيز،

 طوري كه  در جريان دفاع از -كه از سازمان  بريده  بود [ شاهپور قريشي خاطر برحق جلوه دادن اعدام 
در  -  بشمول من-  كه از طريق راديو تلويزيون پخش شد و زندانيانلت پوشاليدوخودش  در محكمه 

  تروريستي  ... من به اين سازمان"  چنين گفت ؛ آنرا ديدند و شنيدند نيز ، سمت شرقي"١بلاك"
شاهپور در شمالي چريك هاي « : در درون  سلول تبليغ نموده مي گفت  ] "هيچگونه ارتباطي ندارم  

  .  »  ياد  مي كنند " چريك هاي شاهپوري "چريكهاي  وي را  بنام . زيادي دارد 
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 "بعد ها به  مورد مشابه در رابطه  چنين( .  از زندان خارج كردند "  اعدام"  بعنوان  زبير را بعداً    
  ) .صحبت خواهد شد  ها  "اعدام

  
    :   ساوويك تن از اعضايبا  انجنير نادر علي زنده ياد صحبت سخني در باره  -٣
  

 - از زبان رفقاي ساما ) 59 سال  يا عقربميزان (" ٢ بلاك "      از آغازين روز هايي  انتقال ما در
  :  اين گپ شنيده مي شد - هميشه 

 ،بعد از ضربه خوردن ساوو) اشاره به منشي عمومي كميته مركزي ساوو  ( "...داكتر صاحب "«         
 شكل دولت  يعني جمهوري ، روي اختلافات مذاكره صورت گرفته،ه كرده سازمان ساما مراجعدو باره به

سئوليت كميته تحقيق و تئوريك   و م،اسلامي در برنامه ساما  به جمهوري دموكراتيك تغيير داده شده
رفقا مشتركاً در يك .  از همين سبب  ديگر ساوو يي وجود ندارد . استمحول گرديده...  داكترصاحب به 

  »عمل مي نمايند ) اما س( سازمان 
 را پذيرفته و كدام رفيق آنرا رد كرده و كدام  خبر ساختگي  اين ساوودر اين مورد كه كدام رفيق ( 

  ) رفيق  در پي  صحت  و سقُم اين خبر برآمده است، بعد ها  خواهم نوشت 
  در 1360بله سال  من  در ماه  سن.     اين شايعه در سراسر زندان در بين چپ انقلابي پخش شده بود 

 رفقاي مركزي سازمان  يكي ازكه مي پنداشتم پايوازش با ( سمت غربي  از يك رفيق ساوو "١بلاك "
 پايوازش از طريق ساما   سازمان با،  سازمان ما خواستم تا در مورد وحدت)مي تواند رابطه بر قرار نمايد 

 . صحت ندارد "وحدت دو سازمان"ح  اصطلادر پايوازي بعدي  معلوم شد كه خبر  به. معلومات بگيرد 
 روي منظور خاصي  پخش شده  بود  تا اعضاي ساوو در زندان زير سرپوش ارتباط   كذايياين خبر

با آنكه به گفته ي پايواز آن رفيق  ساوويي باور داشتم ، با آنهم  آرزو . شخص بخصوصي قرار بگيرند 
 بعد از گرفتاري رفقاي ما از  دو سازمان ،ه قضيه وحدتداشتم از مرجع مطمئن  تري برايم گفته شود ك

 كه  جريان  شدم فكر  اينزماني كه رفقاي ساما را به اين پنجره انتقال دادند به.  چه قرار بوده است 
  . را از يك رفيق مركزي ساما بپرسم "وحدت دو سازمان"شايع شده ي 

  با هم ديديم  و با "پنجره چپ" ياد  در  همين       از نخستين باري كه من و انجنير نادر علي زنده
به خاطرم نمانده در ( بعداً كه با  زنده ياد انجنير نادر علي . گرمي خاصي همديگر را در آغوش كشيديم 

ديدم ، با ) هنگام  انتظار و نوبت تشناب بود و يا  در اثنايي كه از اتاق براي تفريحي بيرون مي شديم  
همديگر شانرا انديوال  رفقاي ساما (  رفيق توخي  ": لبان پرخنده اش ؛ چنين گفت همان  چهره باز  و 
 در جواب اين مرد آهنين اراده و با تمكين ابراز داشتم "...من با شما صحبتي  دارم ) خطاب مي كردند 

من چه وقت پيش تان  ،  انجير صاحب  هر وقت خواسته باشيد با كمال ميل صحبت خواهيم كرد ": 
  بي " نه ، نه  ، من خودم پيش شما مي آيم  ":  وي با تبسمي مهر آفرينش چنين  گفت "  ؟يايمب
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د ن گرامي مبادا در اين فكر اندر شو گانخواننده   ."...  هر طور ي شما خواسته باشيد ": درنگ  گفتم 
ابه عضو كوچكي از خودم را بمثمن   .م بزرگ نمائي مي نماي- مني متواضع و شكسته قلم -  منكه گويا

 خود نمايي و خود ستايي و خود مركز بيني  ، و بزرگ نماييبزرگياز ،  دانستهجنبش كمونيستي كشور
 آناني كه در به را مي گذارم  روشنفكران خورده بورژوا بويناك  امراضاين   اجتناب مي  ورزم ،جداًً ،

در برابر   و ،كه مرگ را ببازي گرفته بود اين مبارز بسيار شجاع و  با تبحر  من به خاطري. فكر آنند
 در برابر مردمش ، شاخ و شاخچه هاي درخت پر بار شخصيت بزرگ اش رو بر زمين كرده بود  ،رفقايش 

بلندتر از درختان پر  بالا  ؛ اما قد بر افراشته و وبي ثمرميان خالي  تا به ني هاي ،را به تصوير مي كشم
  صداقت"به  ز ديگران مي پندارند و توقع دارند  سايرين اتر و گرانقدر تر كه با تبختر خود را والا(ميوه 

، حالي نمايم كه  )كنند   به آنان تأسيباور داشته وبي چون و چرا  -  چيزي كه فاقد آنند-  شان "
ي تحت  و در برابر  خلق ها ، در برابر رفقا و دوستان،رهبران  شجاع و فرجاد جنبش چپ انقلابي كشور

  .  بوده اند  ، راستگو و راستكار صادق، ، مؤدب ، صميمي  چيسان متواضعين سرزمين،ستم ا
      فكر مي  كنم فرداي آن شب و  يا روز بعد آن  بود كه نمازگزاران از راز و نياز ونماز بعد از ظهر تازه 

وره اي از قران را فارغ شده بودند كه انجير صاحب  بعد از اينكه از نمازپيشين فارغ شد و متعاقب آن س
 آن، قران دست داشته اش را با  كشيد و بعدِ مراد كرد و دست دعا به طرف آسمان قرائتبه آهستگي

ستواري از جايش احرمت و احترام خاصي بست و بوسيد و در پارچه هاي ظريفي ابريشمي پيچاند ، با 
( د شده به پيشوازش شتافتم  از جايم بلن.  آمد  توشك اي كه بروي آن نشسته بودمبرخاسته به طرف

قسمي كه قبلاً هم  اشاره كرده بودم بالشت و كمپل را در ميان خريطه اي  جاداده و به شكل متكاي در 
 بتوانم به آن تكيه  ل به پنجره آهني قرار داده  بودم كه در طول روزآورده  و در بالاي توشك متص

در حالي كه بر پائين توشك .   بالشت تكيه نمايد  از وي خواهش كردم كه بر جايم نشسته  به) نمايم 
بنابر چشمديد هايم  . " نه همينطور خوب است  رفيق توخي ": مي نشست با تواضع و مهرباني گفت 

 كه هر سلول آن به مثابه  دهان وكام و دندانش  ( زنداندر گذشته ، ميدانستم  كه اژدهاي هزار دهان
 بخصوص دو رفيق از دو سازمان جداگانه  با گذشته ،ه دو برادر ، دو رفيق ، ابداً  اجازه نمي داد ك) بود 

با در نظر داشت  .  داشته باشند گپ و گفتي به  تنهائي و بدون دغه دغه خاطر  ،مشترك در يك سازمان
 ،تنها نمي گذارنددر جريان صحبت  انجير صاحب ما را ": گفتم نادر علي اين امر به  انجنير صاحب 

:   وي با خيال راحت و بدون اضطراب در جوابم گفت  "! ه اين مشكل را در نظر داشته باشيد اميد ك
 ببينم شما در اين مورد چه  ،در رابطه با مشي  سازمان مي خواهم مطالبي را با شما در ميان بگذارم"

حب كه وي را  انجير صا .به آخر رسيده بود كه سر وكله  معلم صديق پيدا شد اش   جمله "نظر داريد 
 در حالي كه در پهلوي انجنير صاحب مي معلم صديق .تكان نخورد ش  جاينمي شناخت مثل من از

  انجنير صاحب اجازه است من هم از صحبت هاي ":  گفت ساختگينشست با پر رويي آميخته با شرم 
 به سرعت   ،دبر تعجبي كه در خطوط چهره اش نمايان شده بوزنده ياد انجير  . "تان مستفيد شوم 
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  بفرمائيد  كدام  صحبت خاصي در ":  با لبخند هميشگي به طرف معلم صديق ديده گفت غلبه كرد و
در پي آ ن  شفيق االله هم به همان شيوه وارد  . " تشريف آوريد  شما هم خوش شدم كه . نيست ماميان

 "بدروز  هم .  نشست  پهلوئي بر روي توشك  همسايه ،گرديدهحلقه صحبتي كه آعاز نشده بود ، 
 جايي در عقب صديق و شفيق پيدا كرده "..  اجازه است انجنير صاحب ":  با گفتن "طاقتش نيامد

 بر خلاف سه تن  .متوجه شدم كه استاد  دوست به طرف  ما مي آيد.  نده  زانو نشست كُبالاي دو 
ا به انجنير  صاحب نادر علي معرفي در برابر شان بلند نشدم و آنان راز روي عمد اطلاعاتي ديگر كه من 

 وي استقبال  كرده ، استاد را ست  از جايم بلند شده با گرمي ازهم نكردم ؛ اما اينبار به خاطر استاد دو
  صاحب نادر عليانجنير .  معرفي كردم  صاحبمنحيث يك رفيق بسيار مهربان و شجاع به انجنير

جايش بلند شود ؛ مگر استاد نگذاشت كه وي  بلند شود ميخواست كه  به احترام رفيق استاد دوست از 
 كه همديگر شانرا از سالها قبل مي شناختند با حرارت با يكديكر جور بخيري  آن دو.خود بنشست . 

من حدس زدم  .  اند  و اضافيبه روشني نمايان بود كه سه تن ديگر در اين جمع چقدر  بيگانه. كردند 
 " به سبب حضور آن سه  ساما ،صحبت را در رابطه با مشي سازمان موضوع اصلي  صاحبكه انجنير

فرصت را غنيمت بس بزرگ دانسته خواستم  استاد دوست و آن سه .  باز نخواهد كرد "مهمان ناخوانده 
 ...داكتر صاحب   مراجعه دوباره  "ساما  بشنوند كه خبر پخش شده راجع به  رهبرتن ديگر هم از زبان  

 خود غرضانه اي  ؛ شايعه اي"...  و ساوو و ساما و پيشنهاد مذاكره  به خاطر  امر وحدت به سازمان ساما
  :از همين سبب سوالم را اينطور مطرح كردم  . بيش نبوده است 

   . "را ديديد يانه ؟ ... شما داكتر صاحب )  اعضاي ساوو(  انجنير صاحب بعد از گرفتاري ما "       
 به پاسخ ،داشت ...  كه نسبت به  داكتر صاحب صداقتي آميخته باحترامانجير صاحب نادر علي با 

 واالله  رفيق توخي از همان وقتي كه ":  ابراز داشت   چنينهميشگيپرسشم  با همان تبسم  نيرو بخش 
ديگر داكتر صاحب را ) اشاره انجنيرصاحب به زمان بعد از انشعاب ساوو از ساما ( رفقا از ما جدا شدند 

گرچه  يكي دو بار برايش احوال روان كرديم كه مي خواهيم شما را ببينم  تا جايي كه خبر  . نديديم
 ديگر اورا  متأسفانهشديم احوال هم برايش رسيده  بود ؛ مگر سر و درك داكتر صاحب معلوم نشد ، نه ،

ت دو  شايعه دورغين وحد ،انجير صاحبقناعت بخش   جواب صادقانه و در جريان ."هيچ نديديم 
سازمان در زندان ، در ذهن من و استاد دوست  همزمان تداعي شد ، هر دو با نگاههاي تعجب آميز به 

 سال بيان صريح و آشكار  رهبر سازمان 27و در خارج از كشور، درست بعد از . [ طرف همديگر ديديم 
  در زندان ين شايعه را كه  خود ا-  به يك تن از اعضاي مركزي ساما را ...  صاحبدر مورد داكترساما 

وي با ناراحتي چنين .  در زمينه جوياي معلومات شدم  ، رويا روي انتقال داده-حقيقت مي پنداشت 
 احوال رسيد بود كه  وحدت صورت  )يعني از مركز ساما  (  ما چه ميكرديم از بيرون": ابراز داشت 

كه  در رابطه اين شايعه) قول مستقيم  نقل به  ( "  كنيدبه سازمان  جذبرا گرفته شما رفقاي ساوو 
 در بخشهاي ديگر باز هم تماس خواهم  ؛يكي از پخش كننده هاي فعال آن در زندان فخرالدين بود
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 نخواست در قسمت مشي  ،در هر  صورت   انجير صاحب  كه متوجه آن سه تن شده بود ] . .گرفت 
به خاطرم نمانده كه استاد دوست با چه . مايد  نبحثسازمان موضوعات لازمه را باز نموده در مورد آن 

 فقط مفهوم جمله اش را كاملاً به خاطر دارم كه با  لحن جدي انجير. جمله اي سوالش را مطرح كرد 
  :  نادر علي را مخاطب ساخته  گفت صاحب

   "    انجنير صاحب  من مشي سازمان ساما را يك مشي رويزيونيستي  ميدانم"     
 با  و يت جدكه با   حساسيت نشان داد طوري"رويزيونيستي"نادر علي با شنيدن واژه انجنير صاحب 

 اين كلمات را استعمال ،گمشكو  استاد " :ر جواب  استاد دوست اظهار داشت  د،آواز آميخته با ناراحتي 
كه به ازيكي دو منطقه نام برد . . .  [ ما در كه  از دست همين كلمات و  كتاب هاي سرخ بود  !نكن

استاد  دوست   "رفقاي زيادي را در هنگام تلاشي خانه ها  از دست داديم  ]  خاطرم نمانده است 
 . با صراحت بيان داشت و آنرا به نقد كشيد رابلافاصله در رابطه با يكي از عملكرد هاي ساما نقطه نظرش

عملكرد  و موارد مشابه آن  تشريح  صحبت در مورد چگونگي آن  (كه نقد استاد  مؤيد نقد من نيز بود 
 در هيچ بخش اين نگاشته  از خواننده گرامي، با عرض معذرت از مسايل دروني جنبش چپ كشور بوده

 مثال  ا با  عملكرد هاي مبارزين فلسطينانجير صاحب  مشابهت هاي آن عملكرد ر)  باز نخواهد شد 
با لحن ( بادلايلي كه در رد آن عملكرد .  است  ناموفق سازمان به دفاع  برخداده بدينگونه  از آن عملكرد

 درست است ": از جانب من ارائه شد ، اين مردصادق فروتنانه  اظهار داشت ) آرام و ملايم و رفيقانه
من به ادامه حرفش   "  .  نقد تان بجاست. اين يك عمل اوانتاريستي بود ، اينرا مي پذيرم،رفيق  توخي 
نجنير صاحب ، شما وقتيكه  استاد دوست در جريان صحبت  مقوله روزيونيزم  ببينيد ا"   :اظهار داشتم

 گمشكو استاد اين كلمات  را استعمال ":  گفتيد  با اندكي ناراحتي،در رابطه با مشي سازمان بكار برد  را
  .يد براي افاده  نادرستي اين عملكرد بكار برد را" اوانتاريزم" حال  شما خود تان مقوله، "...  نكن 

انجنير صاحب  ما هر گاه با علم  مبارزه طبقاتي  سر و كار داشته باشيم از  كار برد  مقولاتش منصرف 
  "... شده نمي توانيم 

با يك لبخند گرمي بخش فضاي )  كه بعداً در موردش بازهم  خواهم نوشت (  اين مرد بسيار شجاع  
  ... .صحبت را  رنگي  رفيقانه تري بخشيد 

  
  :نماز گزاردن چپ انقلابي در زندان پلچرخي پيرامون ذرا   بحث گ-٤
  

       مسئله  اداي نماز و يا بجا نياوردن اين ركن مهم اسلامي ، در زندان هاي كشور هاي اسلامي به 
و همينطور در زندان هاي ) در زمان جنگ مقاومت ضد شوروي (و در زندان هاي افغانستان . طور اعم 

ن  به طور اخص ،  در ميان  طيف چپ انقلابي اين دو كشور هميشه مطرح بحث  جمهوري اسلامي ايرا
  .د نقرار داشته است ، بدون آنكه در زمينه ادا كردن و يا بجا نياوردن آن  به نتايجي قاطع  رسيده باش
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  جمهوريوحشي   نخست از  زندان هاي  ايران  تحت حاكميت  جلادان، با اجازه خوانندگان گرامي    
   .سلامي چند مثالي در همين زمينه ارائه كرده ، بعداً بحث را در زندان پلچرخي دنبال خواهم كرد ا

  : مي نويسد "خاطرات يك زنداني  از زندان هاي جمهوري اسلامي  " در اثرش  ،داكتر رضا غفاري
 انجامش نوع  وقتي من  به كاري ايمان ندارم ": مسعود محمودي آن روز به پاسدار ها گفت        « 

 آري  نماز مي "  پنجاه  ضربه شلاق به كف پايش  زدند  نا گزير شد بگويد "تحقير  شخصيت من است 
  » .   راه رفته نه مي توانست"خوانم 

  : همان اثر مي نويسد ٢٦٢ در صفحه داكتر رضا غفاريهمچنان 
 - كه در آن زمان يك پارچه بود  جليل شهبازي و علي زارع  دو چريك از سازمان  فدائيان خلق        « 

علي دانشجو بود و جليل كارگر اين هر دو از نخستين  زندانيان چپ ايران بودند كه بدون موجب  
رفيق جليل در مقابل فشار براي نماز خواندن  . هر دو گفته بودند  كه مسلمان اند . گرفتار شده بودند 

يك روز تصميم خود را گرفت  پيش از آنكه نوبت . دند هر روز او را سه  وعده شلاق مي ز. مقاومت كرد 
رگ دست خود را قطع كرد وپيش از آنكه  كسي متوجه شود  جان ... نماز بعدي برسد با تكه شيشه اي 

   . ».از زندان رها گرديد ...  علي خوش اقبال تر بود از شكنجه جان سالم بدر برد در سال .  داد 
خانم شهر به نقل از كتاب خاطرات زندان  )  310 ص " اندوه ققنوس ها " ( ٢  در  جلد ايرج مصداقي

  : مي نويسد نوش پارسي پور
به قضاياي  نه و غير ايدئولوژيك و غير سياسي خانم شهر نوش پارسي پور كه از قضا نگاه بي طرفا«      

 در رابطه اين خانم  كه بايد تذكر داد بنا بر اسناد دسته داشته در مورد خانم پارسي پور[زندان دارد 
نداشته ؛ بلكه ديدش  بي طرفانه و غير ايدئولوژيك و غير سياسي يبابرخي قضايا در افغانستان  نگاه

 زنان در ٨بند مجرد   ] توخي  –جانبدارانه ، ايدئولوژيك وبسيار عقده مندانه و توهين آميز بوده است
  :  را اين گونه توصيف مي كند  60سال
. اعت هشت يا نه شب اطلاع دادند  كه مراسم عزاداري  تاسوعا در بند اجرا ميشود  حدود س"      

عزا داري پيوست   متوجه شدم كه تمام چپ گرايان  به صف .  زندانيان خود را آماده عزاداري كردند 
 يك اما مشاركت... زندانيان همه روسري به  سر كرده بودند و بعضي ها نيز چادر  به سر داشتند . اند 

در مورد  مجاهدين نيز مي دانستم  كه به رغم . پارچه چپ ها  و ديگر زندانيان  مضطربم كرده بود 
   ."اما آنها هم دسته جمعي  در وسط بند نشسته  بودند  . مسلماني با اين  مراسم مخالف هستند 

ر كه به هيچ وجه  مجرد قزل حصا٨شهر نوش پارسي پور در باره ي نماز خواندن زندانيان زن  در بند 
  :  شائبه ي تواب بودن هيچ  يك از آنان نمي رفت مي نويسد 

چنين به نظرم .   روز ، بعد  در هنگام نماز ظهر تمام زندانيان  چپ در صف نماز قرار گرفتند  "      
اما  بعد ها متوجه شدم كه اين سازمان . ن هاي آنان چنين دستوري صادر كرده اند مي رسيد كه سازما

ها  در آن مقطع داراي چنين قدرتي نبودند ، در نتيجه اين مسئله بايد ابتكار شخصي خود  اين زنداني 
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ن  چپ شروع به نماز خواندن  زندانيا"  ، "ها  باشد كه البته در آن شرايط مسئله قابل دركي بود 
از آن ها پرسيدم كه آيا به راستي . كردند ، تماشاي اين منظره در روز هاي نخست برايم باور كردني بود 

آنان  كه به من اطمينان داشتند پاسخ  مي دادند  كه اداي نماز خواندن را در مي . نماز مي خواندند 
  .  "آورند 
 كليه ي ٦١در تابستان . اي فوق نيست آن چه خود شاهد آن بودم  نيز غير از تصديق روايت ه      

ان   آموزشگاه  كه به زنداني٤ از جمله كليه ي اتاق هاي صالون ]زندان اوين [ اتاق هاي آموزشگاه اوين 
مگر .   را قبل از شروع هواخوري اجرا مي كردند  "خميني اي امام"ماركسيست تعلق داشت  ، سرود 

ممكن است .  كه واقعيت ندارد ي بردندنرا اصلا به هواخوري  نماين كه كسي ادعا كند كه  افراد اتاق شا
ولي اين تفاوتي در اصل قضيه ... كسي در ميان جمع اين سرود را نخوانده  و يا تنها لب زده باشد و يا 

 در بند ٦٣ و ٦٢يا بدتر از آن ،  در سال . كه تن دادن به شرايط تحميلي رژيم  بود  ، ايجاد نمي كند 
  قزل حصار كه به زندانيان كمونيست  اختصاص داشت  و من نيز در آن به سر مي بردم ، ٣ واحد ١

اگر  . تعداد كساني كه نماز نمي خواندند و يا روزه نمي گرفتند  از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي كرد
   .»!  اين حركت توبه تاكتيكي نيست پس چه نام دارد ؟

 سازمان مجاهدين خلق است  اين حركت چپ را توبه تاكتيكي  كه خود از جمله اعضاي     مصداقي
در برابر شرايط تحميلي رژيم ، ولو در شكل اداي )  چپي ها ( خوانده  با صراحت ابراز مي دارد كه اينها 

  .                            دروغين ، تسليم شدند 
با بحث انتحار و خودكشي در مورد  در رابطه ٢٩٤صفحه ) غروب سپيده  ( ش اثريك  در جلد مصداقي

  :  مي نويسد سهيلا درويش ن
 من به هيچ وجه مدافع و يا تأئيد گر اقدام به خود كشي زناني كه مورد تجاوز جنسي  قرار «         

اما عميقاً اعتقاد دارم  كه به سادگي نمي شود با پديده اي كه روح و روان افراد را . گرفته اند ، نيستم  
چنانچه در باره ي ديگر موارد  انتحار و خود كشي نيز نمي توان  به راحتي . رد ، برخورد كرد مي آزا

كه تنها به خاطر تن ندادن به   سهيلا درويش نشهيد عزيز  . حكم راند و قربانيان را محكوم ساخت 
ي كه  مورد تجاوز آيا منطقي است كه دفاع اورا  از آرمان و عقيده ا .نماز اجباري ، دست به انتحار زد 

   .» ...قرار گرفته بود ، مورد حمله قرار داد؟ 
بمثابه يك   نماد  مقاومت و اسطوره مبارزه ايران اشرف دهقاني در خور ياد آوري است كه[ 

 ]  در زندان شاه  هيچگاهي نماز نخوانده است  لنينيست –ماركسيست 
  .   چه بوده است  اسلام برجسته ايران را جع بهنمبارزي يكي از خسرو گلسرخيحالا ببينيم نظر         

با صداي محكم    زماني كه در محكمه فرمايشي به پاخاست ،،اين مبارز و شاعر بسيار دلير ايران 
   :  چنين گفت كه تالار محكمه را به لرزه درآورد،
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ادامه جمله   و به » من سخنم را از مولا حسين شهيد بزرگ خلق هاي خاورميانه آغاز مي كنم « 
 براي نخستين بار عدالت اجتماعي را « ؛ » لنينيست هستم – من يك ماركسيست «: اش  اظهار داشت 

 اسلام حقيقي در ايران همواره  دين خود را « ؛ »در مكتب اسلام  جستم و آنگاه به سوسياليزم رسيدم 
كردند و مي كنند راه مولا  آنچه را خلق تكرار « ؛ »به جنبش هاي آزادي بخش ايران پرداخته است 

  »و ما چنين اسلام اي را ، اسلام حسيني و اسلام مولا علي را تائيد مي كنيم « ؛ » حسين است 
 فردي با چنين شهامتي كه با غرور و سربلندي  در محكمه فرمايش آريامهر  ،بلي خواننده گرامي      

كه  -  اما  از اسلام"م چانه نمي زنم  براي جان من " :  گفته بود) اين وابسته به سازمان سيا امريكا (
 ما چنين " و آنرا با گفتن ، به دفاع بر مي خيزد- ها خوانده رهبر بعدي اش ماركس آنرا افيون توده

  . مورد تائيد قرار مي دهد "اسلام اي را ، اسلام حسيني و اسلام مولا علي را تائيد مي كنيم 
 ) اسلام تشيع (علي و حسين حضرت لام و به طور اخص از  نقد سخنان وي در ستايش از اس     

همينقدر  مي شود در مورد .  توضيح فشره نمي كنجد نمستلزم  يك مقال  مفصل مي باشد كه در اي
 اجتماعي خوانده  و حقانيت  و مساوات عدالت آنهم طوري كه آنرا به مثابه الگوي ،علاقمنديش به اسلام

 نوشت كه اين  شاعر و مبارز برجسته ايران  تا مي شود  تلقين كرده است ، آنرا تلويحاً به ديگران هم
 سرطاني باور  بجا مانده ي رگه هاي از يبخش) و يا نخواسته ( زمان مرگ پر افتخارش هم نتوانسته  
 شفا بخش  ماركسيسم  با اشعه ي ، پود وجودش چسپيده بودهاي اسلامي زمان خود را كه در تار و

 لنينيزم انقلابي –در شناخت و هضم ماركسيسزم را  ، عجزش وي در دفاعيه خويش. وزاند انقلابي بس
 -  از مرگ شخصيت اجتماعي - و امثال وي –اساساً اين شاعر انقلابي . به وضاحت نشان داده است 

بشدت   ، كشور شان تاريخحافظهطور اخص در  و،  اجتماع كنوني مردم خودحافظه سياسي خود در 
 اين  ، براي هميش جاويدان بمانند ها كه در اذهان توده بودهايي كه آرمانشان اينج از آن .بوده اندنگران 

وي و .  نتوانستند  كرده  بيرونخودوجود   اين ناحيه از را ازهم آميخته با توترسِنگراني ، در واقع  امر 
مردم  " مذهبي مردم ايران و  اعتقادات اسلامي شان در ميان اعتقادات  از گم شدن همباورهايشساير 

اينها از ناپديد شدن باور هاي مذهبي خود كه سال هاي سال رهنمود دهنده  . نددي مي ترس"خاور ميانه
آن بوده و از آن در مواقع خطر و هاي پر جارو جنجال ي خط حركي آنان در حيات اجتماعي و خم پيچ 

شديداً واهمه  اند؛ بودهو مالوف نوس أه و با آن م و از آن نيرو گرفتطلبيده   و استمدادتهلكه  امداد
.  ببرند براي هميشه از اسلام عزيزشان دل بكنند و از آن ستند نمي توان عمدتاً از همين سبب. شتنددا

  مي باشد "خاور ميانه " باور مذهبي اكثريت جامعه  و  شاملكه -مي ترسند كه باور هاي مذهبي شان 
 با ابدي نوايي م و  از هم صدايي و ه گردد  و نيستگم، سلط بر اجتماع  در ميان اين باور هاي م-

 از بحرانات پذيري ري تأث بدوناينها باور هاي مذهبي مردم را . از ميان  برود بيفتد و  ،برادران تني اش
  ، ساينستفيك و ساير  دستاورد هاي علم و تكنولوژي  از پديده هاي ايدئولوژيكسياسي ، اقتصادي و

 همچنان در شرايط  ؛ به ديالكتيك تغيير پديد هاهيچگاهي . شتند مي پنداتغيير ناپذير  آنراقي كردهتل
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 كه يك ند ببينندستند و نمي خوايدنمي انديش -  تغيير ناشي از شرايط عيني مي باشد  كه خودِ- ذهني 
چه در حوزه تفكر و ه چه در پهناي طبيعت لامنتها ، چه در گستره اجتماع  رو به تكامل بشري و پديد

.  انجامي نيز دارد و نمي تواند كه نداشته باشد  ، داشتيزماني كه آغاز  ،انديشه معرفت جوي انساني
  ،آن  در سرانجامو .  انجامي نيز دارد ه ، همانطوري كه آغازي داشت- اين افيون توده ها -دين و مذهب 
و نقد شان  . خواهند كشيد ودشان را به نقد  خ ي انديشه گذشته، خود  كهد بودن خواههمين توده ها

 راه رهايي آنان از چنگال ستم  آگاه و رسالتمند به خصوص ازمبارزان ،از تحصيل كرده ها و روشنفكران
 و دين و مذهب و جان سختيافشاي به خاطر چرا  ، بي رحمانه خواهد بود كهو استثمار و استعمار

 -  دفاع از آرمان سياسي كه همانا ، ودگذرتاريخيحتا در يك مقطح حساس و ز ( آن نادرستي
حرفي  ؛  )بود مطرح طبقات حاكمه وابسته به امپرياليزم  فرمايشي اكمات در مح خودشانايدئولوژيك

  .  بر زبان جاري نساختند
 توجه مسلمانان را اش) اگلكتيكيزم ( مي تواند با انديشه التقاطي كه فكر مي كرد شايد  گلسرخي     
   .اركسيزم جلب نمايدبه م

اشت ثروت در دست  بعد از اينكه  نظر ماركس در مورد انب همچنان در محكمه فرمايشي ،     گلسرخي
 اين نظر «  :چنين گفت به مقايسه گرفته  عليحضرت  ، آنرا با گفته ي يك طبقه را بيان داشت

 ، "نكه هزاران نفر فقير گردند قصري بر پا نمي شود مگر آ"ميگويد  كه  مولاعلي  با گفته ي ماركس
  .» نزديكي هاي وجود دارد 

 در سطح يك نويسنده آگاه از تاريخ اسلام و متون مذهبي و  نوشته هاي ، از اسلامگلسرخي    آگاهي 
 و ، علي حضرت كه  آگاه نبود،اين مبارز نستوه   .  نازلي قرار داشتدر سطح  بلكه  ؛ نبودهتذكره نويسان

  را هيچگاهي ورنه چنين نقل قول،ت اندوخته اند ن تا چه حدي ثروي حس امامن وحسامام  ،دو پسرش
    . بيان نمي كرد ، در محكمه فرمايشي، توده هادر رابطه با استثمار

  99  الي 90علي و پسرانش مراجعه شود به صفحات حضرت  براي معلومات بيشتر راجع به ثروت [
عدم قاطعيت " در رابطه با و .ر فطروس چاپ سوم مي اثر علي – جلد دو "مقدمه اي در اسلام شناسي "

 و نقد نظرات خسرو گلسرخي در  و با دين اسلام خصوصاًجنبش سوسيال دموكراسي ايران با دين عموماً
(   اثر علي مير فطروس" ملاحظاتي در تاريخ ايران "  114 - 99 مراجعه شود به  صفحات  ،هنگام دفاع
احكام قران و احاديث اسلامي نه تنها خواستار لغو ستم  ... ":  چنين  آمده  همين اثر74در صفحه 

طبقاتي نيست ، بلكه با تأئيد مالكيت خصوصي  ، معتقد به ادامة استثمار و حاكميت طبقات ثروتمند 
  ]  )"ار فريبنده ، چيز ديگري نمي باشد عبوده و جامعة بي طبقه توحيدي جز ش

 جاهل و فرومايه جمهوري اسلامي  ري اسلامي چنين اجباري از جانب جلادان       در زندان هاي جمهو
و مهمتر . بر زندانيان چپ  انقلابي عامدانه تحميل مي شد ، تا ثبات و استقامت آنانرا به آزامايش بگيرند 

 -  يان را از باور هاي سياساز آن با اين شگرد  مي خواستند تمامي زواياي  پيدا و ناپيداي شخصيت  آن
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 مورد احترام و ستايش توده اي " فيلسوف " ( همين شيوه احسان طبريبا .  تهي سازند ايدئولوژيك
 را هم تهي از همه  معتقدات آته ئيستي و رويزيونيستي اش )هاي ايران و پرچمي هاي افغانستان 

   .ساختند 
زادي كشور و نواميس از آنجايي كه دفاع از ايدئولوژي ، بخش جدايي ناپذيري  دفاع از آ      

باورمند به امر كمونيسم و يا دموكراتيزم  و يا هندويزم و يا (  هر گاه  يك عنصر مبارز . ملي است
در برابر دشمن طبقاتي  يا دشمن متجاوز  خارجي  به دفاع از ) بوديزم و يا هر ايزم ديگري كه باشد 

شمن گير مي كند و در زير شكنجه هاي او هر گاهي كه در دام د. كشور و خلق هاي آن بر مي خيزد 
؛ يعني احساس   حمله به  حساسترين و ضروريترين نياز هاي  انساني وي،كه هدف از آن (  دشمن
 ، طور اخص ،بدآن  تعهدات و پيوند هاي داردكه  به نوع بشر طور اعم و به گروه سياسي وي اشتعلق  

 - كه تفكرات و باور هاي سياسي ايع و گروه و با جمبه باور هاي خود پشت مي نمايد ) مي باشد
 قطع  هر گونه پيوند  ،ايدئولوژيك آنان باوي در يك بستر پر جوش و خروش مبارزاتي در حركت بوده

د و در  بيرون مي آورخود انقلابي ه شكل گرفت مي نمايند و گذشته مبارزاتي خويش را از درون هويت
ي كه قبلاً به عضويتش مباهات يوند بعدي با گروه و سازمان پ هرگونه ونفيگذشته اين امر پاك سازي 

، سازمان  خود و رهبر آنرا  وياه دشمن ، از تريبون  هاي و طبق دلخو  ، آگانه مبادرت مي ورزدمي كرد
 همچنان  زير پا  مي ؛گذشته را ت هاي  نيك و پسنديده ي مبارزين ، راه و رسم مبارزه  خود و سن

 اكبري مانند حكيم توانا ،  ؛ شقه شقه مي كند ساطور نقد ارا يكدم و در يك شب ب همه و همه  . گذارد
كه در پيشگاه سوسيال امپرياليزم  ساير همپالگي هايشان و  فضل رحيم فضل كريم و، معلم حفيظ ،

  و. و به نقد بسيار بيشرمانه از رهبران شان پرداختند  زانوي تسليم بر زمين زدند و مزدوران آن ،روس
 كه از طرفداران جنگ پرويز نيكخواه  براي اولين بار )1350 ("آريامهر"در ايران زمان شاهنشاه 

 به طرزي - كه مدت چهار سال آن باقي مانده بود - بعد از سپري نمودن شش سال زندان  ،چريكي بود
ا نام و نشان  بعد از وي دو شخصيت مطرح و ب. صريح و آشكار از شاه و رژيمش در تلويزيون دفاع كرد

. در ميان مخالفين سياسي حكومت بر صفحه تلويزيون ظاهر شدند  در ميان روشنفكران و بخصوص
  به نقد از ماركسيزم و ، بخش شد1352 بود در مصاحبه اي كه به سال نيرضـا بـراهـي آن يك

فتگو كه در  بود كه در برنامه اي به نام گغلام حسين ساعديديگري آن . مبارزه مسلحانه پرداخت 
 از مخالفان شاه ايران انتقاد كرد و به ستايش از م پخش شد در آن مصاحبه هم از خود و ه1354سال 

 – چاپ تورنتو " ايران استار"نشريه . [ ... و سيامك پورزندبعد ها . همند شاه پرداختوانقلاب شك
 .]  )2007 اگست 24 مورخ  677كانادا، شماره 

  : اينان را چگونه در سروده اي به تصوير كشيده است  ) آزرم. م (حال ببينيم 
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   )١   ( پـيـشـــواز
  

  از شهربند فاجعه مي آيد
  آنك فجيع ، زشت ، تماشائي

  .آلوده  جان فاجعه ء سودا 
  !مشوريد !  ياران من 

  !اورا امــان دهيد ، تماشائي ست 
  از شهر بند فاجعه مي آيد

  مردي كه پشتوارهء ايمانش را 
  ل دو راهي  سودا و استقامتدر منز

  از شانهء تحمل هشته
  وينك چون سائلان سمج

  در كوچه هاي باور مردم ، مي گردد
   باشكلكي به چهره  ز توجيه_

  بربويهء گشايش  يك  در
  بر بويهء پذيرش يك آشنا ،

  رمشتي كه ،مگ
  پتك خويشتنش بايد

  بر خانه هاي اعتماد مردم مي كوبد
  غافل  كه هيچ دري  ديگر

  درگاه بوس را پذيره نخواهد بود
*  *  *               

  !مشوريد !  ياران من 
  !اورا امان دهيد ، تماشائي ست 
  بيهوده پرسه مي زند اين سائل

  اين سمج
  در كوچه هاي باور مردم ،

  _ ديري ست _
  در ها به هر زحير عبث ، بسته است

  در كوچه هاي باور مردم
  ،داري ، اعتماد به دشمن را بيـ

  بر دار بست تجربـه ، مصلوب كرده است
  در كوچه هاي باور مردم ،
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  خونهاي تازهء شهدا
  خورشيد هاي روشن برهانند

* * *  
  !ياران من !  او را امان دهيد 

  !چقدر تماشائي ست 
  مردي كه در محلهء شهدا
  ... دژخيم را فرشته بخواند 

  !اي سامري 
  تنهائي عظيم ،

  !عذابت بس 
  اجابتچ آستان در هيـ

  با سائل زحير تو رحمت نيست
  اي ، در درون خويشتن خويش ، در بدر

  كـسي ، جزمرگ ، هيچ
  .پاسخت نخواهد گفت 

                                               
 
  

و ؛ اما آن  رهبران پر افتخاري كه به  دهن بويناك  سگهاي آموزش ديده ي سوسيال 
ها  آواز  گيتار   كه  صداي عوعو و غوغو  آن-ن  چنان كوبيدند امپرياليزم روس با مشت آهني

 و با بازوان  پولادين و نيروي - روسي مؤظف در خاد صدارت را مختل ساخته بود نوازان
 و ، استعمارلايزالي كه  از ايدئولوژي و باور به امر آزادي انسان از قيد و بست هر گونه استثمار

را شناكنان عبور نمودند دوره تحقيق و شكنجه سرب مذاب  اشكال ستم گرفته بودند و شط 
با آغوش باز و لب خندان پذيرا را  گو سر فرازانه در پهلوي خلقهاي اسير ايستادند ،  و مر

كه مانند زندان هاي جمهوري اسلامي ايران اجباري (پلچرخي  شدند ،  چرا در داخل زندان 
    ؟  اقتداء كردند چيزي كه باور نداشتند به ) وجود نداشتشاندر مورد نماز خواندن 

 پي به ، در مورد شماري از صفوف چپ انقلابي كه در جريان تحقيق و شكنجه ، مستنطقين مكار     
 هم ديده نشدند ؛ هكذا در " اپراتيف " بينيه ؛ همچنان در زير عمليات زر هويت  انقلابي آنان نبردند

ي ، همكاران آنها و بخصوص اخوان مكتبي هويت شانرا دور سلولهاي زندان از ديدرس خادي هاي مخف
 از مطالعه  ؛ وي بر قرار نكردند هيچگونه تماس همنگهداشتند و با چپ انقلابي شناسايي شده در زندان

 ؛  مشغول شدند  قران و كتب و رساله هاي ديني  مطالعه به آثار مترقي جداً خود داري نمودند و
 زندانيان  هاي روزمره ي تحليل شانرا مطابق به معيار، استدلال و اطوار  ،ار  گفت، شيوه رفتار همچنان
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 منحيث عنصر چپ انقلابي  در زندان  شناسائي ، در آخرين سخن و عيار نمودند تنظيم هاي اسلامي
 درون زندان  نماز مي خواندند ،  شايد مسئله در مورد اين طيف فرق چنين صورتي در درونشده بودند  

  . كه اين خود  از موارد نادر در زندان پلچرخي بوده است كند 
 -  كه مخفي كاري ادا كننده اش ديري نپائيد و بزودي شناسايي شد -بگذار  يكي از همين موارد را      

 داكتر  واحد كه در اين پنجره حضور زنده ياد يك تن از اعضاي مركزي ساما  شخص وي  يعني از زبان
    .ل  نمايم در اينجا نق؛داشت 

چنين توضيحات )  پنجره چپ( زنده ياد داكتر واحد روزي در رابطه با نماز نخواندش در اين سلول      
  : داد 
 ؛ ولي دندانست زماني كه مرا دستگير كردند مستنطقين  از اينكه  در گذشته شعله اي بودم مي «     

انيان كنجكاو پي به هويت  سياسي ام نبرده  در همان سلولي كه من بودم زند ،در خاد و زندان پلچرخي
 زندانيان منصوب به گروه هاي اسلامي داخل سلول . پنج وقت نماز را به وقتش مي خواندم  .بودند

هر كدام تلاش داشتند تا ، من مسلمانم  و به كدام تنظيم اسلامي ارتباطي ندارم كه متيقن شده بودند 
اشاره به سيد آغا پسر خوانده  (  از  اينها همين سيد آغا  بود يكي. مرا به طرف تنظيم خودشان بكشند 

 كه من  نمودشايد وي فكر مي ) كردحكمتيار نمود كه در گوشه اي از پنجره چپ با كسي صحبت مي 
 در رابطه با شعله اي هاي داخل زندان مرا " ١ بلاك"در هر صورت روزي در. عضو  حزب اسلامي هستم
حزب  . اينها نرو ، اينها كل شان از روي فريب كاري نماز مي خوانند زبه نما ": مخاطب  قرار داده گفت 

 زندان   وقتي كه من در داخل" ماند ما بمجردي كه زندان را تصرف  كند  هيچ شعله اي را زنده نخواهد
    ) نقل به قول مستقيم  (» ديگر نماز نخواندم ،شناسايي شدم 

 چه  ، سياسي هر زنداني عادي را همگان مي دانستند-يدئولوژيك       در زنداني كه سمت و سوي ا
 ايدئولوژيك اين مبارزان برجسته مقاومت كه در سطح رهبري - سد به اعتقادات و باور هاي سياسيبر

 چرا در مبارزه فرهنگي  كه .  قرار داشتند ؛ داراي نيرو هاي مسلح در جبهات جنگ مقاومتيك سازمانِ
 - خلع سلاح ايدئولوژيكر بر زمين گذاشتن آنان بودند ، خودشان ، خود را اخوان مكتبي ناظر س

خدايي كه در دعايه پايان در برابر _ بر زمين نهادند خدايي ده در برابر  ــو سري سج.  سياسي نمودند
 خوانده مي  و در سوره هايي كه در نماز . لعنت مي فرستد ،هرنماز به آناني كه به وجودش باور ندارند

آيا اين مردان شجاع  از ترس به . )٢(مي دهد كه كافران را بكشيد ) امر ( شود  به بنده گانش هدايت 
وجه پاي ترسي در ميان نبوده كه آنان از ترس كسي و يا ي مبادرت ورزيدند ؟  نه ، به هيچچنين عمل

 كه به رفقايير مورد  آخر همه يي ما  د . شده باشند ، به نماز ايستاده  و يا از ترس آتش دوزخكساني
جاودانگي پيوستند ، در مصاف و رويا رويي شان با جلادان سيه روي با چشم سر ديديم  كه نه در اثناي 

با شجاعت و استواري در  .ي  از خود نشان ندادند و نه  پيش از آن ، لرز  و ترس،  منظور اعدامانتقال به 
ا ، بنده گي و ميان بوده  كه اطاعت و عبادت شانرپس چه رازي در . خور توجهي مرگ را پذيرا شدند 
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 درج تاريخ ي كه صرفاً در تخيل باورمندان وجود دارد ، نه در واقعيت عيني ؛ خداعبوديت شانرا ، به
  . كشور خود نمودند 

 در داشتندآرزو   راه آزادي كشور شجاعاين رزمندگان:      نگارنده درآن ايام به اين نتيجه رسيده بود
برنامه  كه خود تداعي كننده [خلق هاي افغانستان به مثابه  مسلمانان صادق راه آزادي ميهن نزد 

  .ثبت تاريخ  جنگ مقاومت گردند ؛ ]  اسلامي شان نيز بود
 تاريخ  اصليخلق ها سازندگان«  معتقد باشيم كه  ،  علماً تثبيت شدهزِـتي زماني كه به اين       
 ... و  نظامي ، خلق است كه تا زمان درج قضايا و رخداد هاي سياسي اين ، صورت چنين ، در »اند

 - شان در آستانه مرگ ني بهترين و سر سپرده ترين فرزندا مذهب- كه باور هاي ديني [ كشور شان
 عطف آن رخداد ها و حوادث  بوده  مي  نقاط جمله ياز –  بودمرگي كه استعمار برايشان تدارك ديده

 را در آگاهي تاريخي وصفحات وجدان جمعي مجموع حوادث و قضايا؛  كاغذ  اتروي صفح به ]تواند 
 نام و نشان اين رزمندگان دلير جنگ ، گرديدار  كه  شرايط مساعد پديدآنگاه.   نمايند مي ثبتشان

 تاريخياوراق و صفحات كتب  درج)   راه اسلام  مبارزانچه بسا (  به مثابه مبارزان  مسلمان  رامقاومت
  . هند نمودخوا

و در  بلند بود  حبسكه داراي  افغانستان را ) ... ( گفته ي يك تن از اعضاي رهبري سازمانبگذار        
  : در اينجا بياورم  ،همين لحظه در ذهنم تداعي گرديد

كه مي ديدم دوست گرانقدرم بعد از رفع ضرورت ، از تشناب خارج مي شد ، حدود چهل   زماني
 كه شانه و بازويش را به ريبا يكصد زنداني  بود ، در حاليشناب ، كه محل رفت و آمد تقدقيقه در برابر ت

  را ش درون دهليز زندان مي تابيد ، تكيه مي داد ، رويبهآفتاب روشنايي ديواري كه از دريچه گك اش 
 مي ايستاد  توشك هاي زندانيان بر روي آن پهن شده بود ، دور مي داد و بطرف راهرو كوته قفلي ها كه

محكم آنرا بود ، با دست ديگرش بند ...   مصروف خشك كردن   به داخل تنبانش ويدست راست. 
خادي هاي مخفي و اخواني هاي مكتبي و ساير زندانيان دور و بر . گرفته به اينطرف و آنطرف مي ديد 

  استناجايش هيج خشك ر بياد": مثل به ما ، با كنايات و اشارات  به يك ديگر چيز هايي مي گفتند ؛ 
 ظاهر سازي هم بيشتر از اين نمي شه "؛ " يك ساعت است كه هيچ خشك نمي شه " ؛ "شدني نيست 

سر انجام اين گپ و گفت ها را  تحمل نتوانسته در   . "...  مثلي كه از اين كار خوشش مي آيد "؛ "
ه اين دوست گرامي نكاتي را توضيح اش ، ب...   و دير ايستاد شدن  و خشك كردن اينهارابطه ي كنايه 

باتأسف كه وي با ناراحتي  آميخته با كنايه يي كه  متوجه من و آن رفقايي كه در زندان  به نماز . دادم 
:  به جوابم پرداخت  ، منعكس گرددسيمايش با قهري كه نمي خواست در ؛ همچنانايستاد نمي شدند 

 در " ... مردم خود بسيار زياد احترام ميگذارمات اعتقادمن به.  اعتقاد مردم من است  خوايواالله  "
 به بهانه اينكه گويا  تبدارك تابليت دواي مسكن به يك زندانيجواب اين دوست عزيز كه از دادن ي

 خود مردم كه تو به اعتقاد شان احترام مي گذاري حد " طفره مي رفت ؛ چنين گفتم  ،مسئوليت دارد
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قل تا نيم ساعت اشان مشغول نمي شوند ؛ مگر شما حد ...   خشك كردن  اقل از پنج دقيقه بيشتر به
نقل  ( ".  . . به اين كار مشغول هستيد و همين سبب شده كه مردم  با كنايه اين كار تانرا انتقاد نمايند

 كه قران را از خانه خواسته بود "صاحب ... "اين خود مي رساند كه  دوست عزيز ما ) . به قول مستقيم 
 اشتراك  ، مي كردند و سر براه هاي مكتبي آنرا جمع و جوري اخوان عوامل خاد وتا در ختم قران كه

  نمايد كه او يك ءاـقـنمايد و  با چنين نمايشات و تمثيل ها به مردم مسلمان ما مي خواست تفهيم و ال
نشد كه  ايشان به معلوم .  مسلمان صادق است ، نه يك كمونيست  نامسلمان مانند توخي و ديگران 

 بدون اطلاع قبلي و خدا حافظي با ما كه باوي در يك سلول   ديگرخاطر  همين كنايه ها و يا كدام علت
را گرفته  اسباب و اثاثيه اش سربازان  -  در وقت تفريحي كه زندانيان به داخل مثلث رفته بودند - بوديم  

 تعلق داشت  به منزل سوم آن بلاك 20 -16كوري وي را  از منزل چهار كه مطابق به مقرره زندان به كت
( !  اختصاص داشت و شماري از رفقاي سازمانيش در آنجا محبوس بودند ،  برد 15 -11كه به كتگوري 

  . ) سال  اختصاص داده شده بود 5- 1و سال 10-6منزل دوم و اول آن  به قيد هاي ) (
ر زندان پلچرخي كه سخت ك دوست گرانمايه ما د     بلي ، خوانندگان عزيز اين بود مسلمان نمايي ي

 دوستي  كه  سالها بعد از رهائي از زندان ، تجاوز امپرياليزم . مسلمانش بخوانند  ، توده هاآرزو داشت
 خواند و از " آمدن امريكايي ها در افغانستان يك چانس طلايي است "جنايتكار امريكا به كشورش را 

 كشوري كه ارتش آن در افغانستان به كشتار خلق  يكبسيار حساس سو دريكي از شعباتسالها بدين
آرزو مند است اين دوست گرامي . (  آورده است گ كردن را به چن"كار "هاي ما مشغول است ؛ افتخار 

 از كساني  را شامل مي باشد ، نقدش" فعالان سياسي"كه شنيده مي شود در شرايط كنوني در زمره 
 بر روي كاغذ آورده براهين و دلايلي نمازگزاردنش را در زندان ،يستاد نمي شدند به نماز ادر زندان كه 

با درج نام اصلي خود ، نه با نام مستعار كه در اين زمينه  فاقد اعتبار و ارزش ( منحيث يك چپ انقلابي 
  اين معضل در ايران نموده غرض روشن شدن بيشترپيشكش جنبش  انقلابي افغانستان و) مي باشد 

  ).اين بحث اشتراك نمايند  
 بخصوص چپ انقلابي افغانستان و از جمله  سازمان ساوو از سال ،      اساساً مجموع چپ انقلابي ايران 

ها پيش كدام طرح  و رهنمودي مشخص براي  چنين روزي نداشتند، كه يك زنداني ناشناخته  در 
ند زنداني شناسائي شده ، بخصوص رهبران  ميان صد ها زنداني مسلمان و اخوان مكتبي ، و يك، يا چ

 كه در شناخت آنان از جانب  زندانيان متدين و اخواني هاي (يك سازمان و كدر هاي بلند مرتبه ي آنها 
 زره اي هم  ترديدي وجود نداشته "بسيار هوشيار"مفتن ، مكار و محيل و خادي هاي شرف باخته و 

به نماز ايستاده شوند يا نشوند؟ چنين طرحي وجود . اذ نمايند  ، در زندان چه تصميمي  بايد اتح)باشد 
 تعدادي از " اتاق محصلين "  ،"٢ بلاك"زماني  كه تازه به . من خود  شاهد عيني بودم . نداشت 

 "( جمع در اولين روز، وقتي كه توشك هاي اتاق را به خاطر اداي نماز. اعضاي ساوو را انتقال دادند 
. به نماز ايستادند ] - بشمول من - منهاي سه يا چهار تن [دادي از اعضاي ساوو  تع ، كردند )"قات
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 مخفي در قالب تنظيم خادي هاي توسط " اتاق محصلين "ايق اول ورود در اعضاي سازمان در همان دق
تور   به دس- كه اكثر شان با اطلاعات زندان در ارتباط بودند -هاي اسلامي ؛ همچنان اخوان مكتبي 

 معرفي كرده "اتاق محصلين "، در بين " كافر"  و " شعله اي " به حيث عات تمام اعضاي ساوو رااطلا
بزعم  خودشان مي خواستند  .  اين وظيفه را در تمام اتاق هاي زندان  انجام مي دادند  ،اين ها. بودند

يدانستند  كه شعله اي ها زندانيان  بدرستي م. چپ انقلابي را در ميان زندان  با اين حربه تجريد نمايند 
ي كه براي شعله اي ها قايل بودند ، نه به خاطر نماز خواندن  شان بود ؛   اكي هستند  احترام و  ارج

بلكه به خاطر از خود گذري هاي صادقانه  و اخلاق نيك شان در برابر ساير زندانيان  ؛ همچنان به خاطر 
 غير انساني نوكران استعمار ؛ هكذا به خاطر سطح فهم استواري و مقاومت شان در برابر قيودات  و نظم

 و همينطوركمك . بود  زندانيانو آگاهي شان در ارزيابي رخداد هاي درون و بيرون زندان و تفهيم آن به
 به هر طيفي كه  تعلق داشتند  ، شان به زندانيان مادي و معنوي و مساعدت هاي بي شائبه و صادقانهها

ر شان در افشاي خادي هاي مخفي نفوذي در درون تنظيم هاي اسلامي و نقش شان ؛ و كار بسيار پر ثم
  .  بود اعتراضاتدر آگاهي زندانيان و سازماندادن اعتصاب ها و

و از جمله چگونگي  ،  يا نخواندن چپ انقلابي در زندان يعني مسئله نماز خواندن و، در اين مورد     
 مثال هاي به ؛ به خاطر نماز نخواندن بر من وارد نمودند  چهار چپ و چپ نما-  سه فشار هايي كه

خاطرم مانده كه هر كدام را به تفصيل در جايش باز خواهم كرد ؛ ولي  از خواننده گان  گرامي و  با 
  داخل شده  نظر يك تن حاشيهحوصله مي طلبم كه  اجازه دهند تا  مؤقتاً  در همين رابطه  از متن به 

يت قندهار را كه فردي بود با سواد راجع به نماز نخواندن شعله اي ها و چگونگي از جمعيتي هاي ولا
  : برخورد آنان  با زندانيان در همين جا  نقل نمايم 

 150، حدود بيشتر از "٢ بلاك"منزل دو  )  " اتاق محصلين"درست مقابل... ( در درون سلول نمبر      
 خودشان احساس مي  تن و بدن زخميان را به روي زنداني  حركت بسيار كند چرخ هاي سنگين زم

زنده ياد انجنير (  شمار چپ انقلابي  بشمول شش يا هفت تن از اعضاي ساوو  ، ايناندر ميان. كردند 
باشي اتاق يك تن از ) .   وسه تن ديگر نيز وجود داشت  االله انجنير رحمت ،فتاح ، زنده ياد فاروق غرزي

وي و شماري از خادي هاي مخفي نفوذي در ميان . سلامي گلبدين بود   مربوط حزب ااهالي  جاجي
زندانيان شديداً فعاليت  داشتند تا  از نفوذ چپي هاي درون اتاق در ميان ساير زندانيان جلوگيري نمايند 

  . يدـــنماز خفتن تمام شده بود كه درب آهنين سلول با آواز بلند بر روي پاشنه زنگار گرفته اش چرخ. 
 دوباره با همان صداي گوشخراشش در وازه .چند تن  زنداني را داخل اتاق آوردند .  ر وازه باز شد د

كه بعداً معلوم شد از اعضاي ( شايد از روي عمد يكي از اين زنداني ها را ،باشي خادي شده .  بسته شد 
د كه اين مرد مؤقر و گفته مي ش. در جوار ما چند تن از اعضاي ساوو جاي داد ) جمعيت اسلامي  بود 

مؤدب را از جبهه جنگ گرفته بودند و در جريان تحقيق  با چيزي به سينه اش زده بودند كه  قسمتي 
اين مرد زخمي هر سه  يا هر پنج دقيقه بعد  با آواز بسيار بلند  . از گوشت روي قبرغه اش جدا شده بود 
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در هر صورت در همان شب  .  نمودمي مختل را مي كرد ، طوري كه  خواب سايرين دلخراشي سرفه 
روز كه شد وي با آواز گيرايش از همه ي ما به خاطر سرفه كردنش بسيار . تعدادي زندانيان نخوابيدند 

مرد زخمي از باشي  كه فكر مي . كدام زنداني اهل كندهار وي را نزد باشي برده بود . معذرت خواست 
 خواهش كرده بود  كه  ، تجاوز شوروي به كشور  مي باشدكرد او هم يك زنداني و يك تن از عناصر ضد

وي تاكيد . به عسكر مؤظف بگويد  كه اورا به شفاخانه زندان كه در همان دهليز موقعيت داشت ببرد 
باشي .  مي آيد "خون اوچه "كرده بود كه از شدت سرفه اش ديگران نمي توانند بخوابند و از زخمش 

 "قره وانه"زماني كه براي  نان چاشت  . ال وي به شفاخانه طفره رفته بود به بهانه هاي مختلف از انتق
« : شنهاد كردم و يا كدام رفيقي  گفتكاملاً به خاطرم نمانده كه من به رفقا پي. ها را آماده مي كردند 

يم   بخشي آنرا بده،از مقدار ناني كه از پايوازي گذشته باقيمانده ) زخميزنداني  ( "حاجي صاحب"براي
رفقاي مقداري مواد خوراكه را  براي  .  » بهتر خواهد شد ،و يا وي  را به دسترخوان خود دعوت كنيم

گرفته با زبان را مواد خوراكه  ، وي كه از صحبتش پيدا بود مرد باسوادي است . بردند"حاجي صاحب"
ه با من محبت كرديد  من دراين جا هيچ كسي را نمي شناسم  از اينك":  دري به لهجه كندهاري گفت 

 كه نزد رفقا بود به تجويز يك تن از  مسكن  مقداري دواي ،بعد از صرف  نان . " از شما تشكرمي كنم
 زخم  روي سينه ي وي  بعداً. مسكن  برايش داده شد چند تابليت،هم كاسه هاي ما كه دكتور طب بود 

طوري كه خادي هاي درون اتاق . با احتياط و در خفا صورت گرفت م اش ديدن زخ( نيز ديده شد 
 از  ، يكي ازرفقابه روز دوم . نداني زخمي قدري آرام شدزن ، سرفه  كِسبا گرفتن دوا ي م.  نفهميدند 

 ت كرد كه نان چاشت را با ما يكجادعو) نمودكه بعداً خودش را معرفي (  خير محمد "حاجي صاحب"
 حاجي خير " امي كهسه و يا چهار روز بعد  هنگ. ت وي با خوش رويي دعوت ما را پذيرف. صرف نمايد 

 و از اينكه موضوعات  درجمع ما حضور داشت و از رفقا در مسايل سياسي سوالاتي مي نمود"محمد 
در جريان  صحبت   .  ابراز خرسندي مي كرد ؛سياسي داخل و خارج افغانستان برايش روشن مي شد

يكي از  . " در جايش ديده نمي شود. ي اتاق خبري نيست  دو سه روز است كه از باش": رفيقي گفت  
 براي حاجي خير محمد كه  رارفقا ازموقف باشي ها و چگونگي ارتباط آنان با اطلاعات زندان مطالبي

 تا وي  از كار و كردار اين عناصربسيار پليد در  ساير اتاق  بيان كرد ،  ،تازه وارد زندان پلچرخي شده بود
خوب حالا دانستم كه  همين باشي چرا « :  در مورد باشي اتاق چنين گفت  "... حاجي"  .شودباخبر ها 

 " صاحب حاجي"از  از رفقاييك  ." دوست بمن گفت  شريف و مردم چيزي هاي در مورد شما جوانان 
  : با آواز بلند چنين گفت " حاجي صاحب" . كه در مورد بيشتر روشني بيانداردخواهش كرد 

 توخي و  !  حاجي صاحب"روز باشي مرا در وقت نوبت تشناب ايستاده كرده  برايم گفت يك  «      
 من در همين  ني":   من برايش گفتم "شناسي ؟ رفقايش را كه با آنها نشست و برخاست داري  مي 

ه اين ها هم. م كه اينها كي هستند  حالا من برايت مي گوي":   باشي گفت "اتاق با اينها آشنا شدم 
 چند نفر شان نماز نمي خوانند و چند نفر شان كه مي خوانند از روي  .شان  شعله اي وكافر هستند
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 تو مسلمان هستي نشست و برخاست يك اين را برايت گفتم كه با خبر باشي. ظاهر سازي است 
   خودت":  از شنيدن اين گپ اش بسيار قهر شدم  از او پرسيديم " مسلمان با كافر ها درست نيست

 توچه قسم مسلمان ":  برايش گفتم "  من شكر مسلمان هستم ":  وي در جوابم  گفت "چه هستي ؟ 
كه من چند دفعه  با عـذر برايت گفتم كه بسيار مريض هستم از زخم سينه ام خون اوچه مي هستي 

 هر دفعه بهانه  مگر تو؛آيد و تا صبح سرفه ميكنم و تمام اتاق از  خاطر سرفه ام خواب كرده نمي توانند 
 با من محبت كردند ، با من انسانيت  همين ها بودند كه.كرده مرا تير كردي و پيش داكتر نبردي 

  خواندن و يا نخواندن چه به نمازه مر ، برايم دوا دادند و غذاي خانه شان را  با من نصف كردندكردند ،
اموش نمي كنم  برو بتو غرض نيست انسانيت شانرا هيچ وقت فر.  هر كي جواب خود را ميدهد  ؛شان

   ) به  قول مستقيمنقل ( » م و با كي نمي نشينم  كه من با كي مي نشيني
 نسبت به نماز نخواندن چپ  واقعي    بلي خواننده گرامي  اين بود نظر يك زنداني مسلمان و مجاهد

    . پلچرخيانقلابي در زندان
 
   : آ خرين تكان حادثه ناگوار در پنجره چپ -٥
  

  . . . . زندانيان  سبب بروز خشم شديد و نفرت بي پايان در پنجره چپ ،      تكان نهائي اين حادثه       
   
 

 بخـش پنــچپــايــان                                          
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  اتـــحـوضيـت

=================================================================================  
  تقريبا ً چهار دهه پيش  بخاطر تسليم شدن  پرويز نيكخواه به  آزرم. شعر پيشواز را شاعر مبارزايران م  - ) ١ (

  .   سروده است تهراندر ١٣٤٩ساواك در مرداد
 ٦ آن زمان كه درنيكخواه .  انجام شد به پرويز نيكخواه تعلق داشت١٣٥٠اولين نمايش مطبوعاتي كه در سال 

 ") كشور چين (  به جرم هوا داري از جنگ چريكي و ارتباط با بيگانه " سال محكوميت خويش را ١٠سال از 
  .مي گذراند به طرزي صريح و بي پرده از شاه خاين و رژيم جنايتكارش دفاع كرد

   123سوره توبه آيه   )٢( 
  .يلوُنكَمُ منَ الكُْفَّارِ ولِيجدِواْ فِيكمُ غِلظَْةً واعلمَواْ أنََّ اللّه مع المْتَّقِينَيا أَيها الَّذِينَ آمنوُاْ قَاتِلوُاْ الَّذِينَ 

و . تا در شما درشتي و شدت را بيابند! اي كسانيكه ايمان آورده ايد، كافراني كه نزد شمايند را بكشيد
  !بدانيد كه خداوند با پرهيزكاران است 

    5سوره توبه آيه 
فَإِذاَ انسلخََ الأَشهْرُ الحْرمُ فَاقْتُلوُاْ المْشْركِِينَ حيثُ وجدتُّموهم وخُذوُهم واحصروُهم واقْعدواْ لهَم كُلَّ مرصْدٍ 

   . رحِيمتَابواْ وأقََامواْ الصلاَةَ وآتوَاْ الزَّكَاةَ فخََلُّواْ سبِيلهَم إنَِّ اللّه غَفوُر فَإنِ 

و آنها را دستگير و . پس چون ماههاي حرام به سر آمد آنگاه مشركان را هر جا يافتيد به قتل رسانيد
چنانچه توبه كردند و نماز به پاي داشتند و زكات دادند . و هر سو در كمين آنها باشيد. محاصره كنيد 

  . كه خدا آمرزنده و مهربان است. آنها دست بداريد پس از 
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